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از   که  است  بزرگ  آنقدر  دریا 

رف آسمان را  این طرف تا آن ط

است.   مانند    دریا  آبِگرفته 

ه عکس  آیینه ای بزرگ است ک 

 در آن پیداست. آسمان 

به آب   گرما و روشنی خورشید 

گرم    می تابد و آن راسرد دریا  

مو کند.  پشت  می  دریا،  های  ج 

   سر هم بالا و پایین می شوند. 
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مانند   را  خود  نرم  دریا  دامنی 

حل می کشد.  وی ماسه های سا ر

ساحل  هنگام به  دریا  آب  که  ی 

می خورد، ساحل از نوازش آب 

و آرام    خیال  و بیلذت می برد  

   خواب می رود.به 

آب زلال دریا شنا  در  مانند ماهی  

. آسمان خوش منظره و  می کنم 

آرام   زندادریا  من ست  با  گی 

حال  است  هربان  م خوش  من  و 

 هستم.  
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 نادرست 

 درست

 می بینم که از ماهی های کوچکش نگهداری می کند. مانند مادری 

 جازه ی شنا دارم شنا می کنم.  ای که اگوش می دهم. در منطقه نجات ه های غریق به توصی

   ت آسمان را می بینیم.صورچون در دریا بیه کرده است؟ ه تش. چرا شاعر دریا را به آیین3

 رد. دندانه دا

 رد. دا دهانه

 رد. دا پایه

 رد. دا دسته
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 نم. من مثل ماهی در آب دریا غوطه می ز


